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  چكيده
رح شد. از آن به بعد مط  1960دوم و از دهه  يبعد از جنگ جهان يديكل يتوسعه به عنوان مفهوم

با هدف  يها  چه در سطح خرد و چه در كلان در هر كشور و روش ندهايها، فرآ يزير زمان به بعد برنامه
پردازان علوم  هيتوسط نظر يمتعدد يلگوهاو ا كردهايارتباط رو نيشود. در ا يم ميبه توسعه تنظ دنيرس

خوب  يحكمران يالگو يها استقرار شاخص ،به توسعه كردهايرو نيدتري. از جداند دهمطرح ش ياجتماع
كه  يا ژهيو با سامانه و يبر قالب خاص ياسيو س ينظام اجتماع يكه سازمانده ييها است. شاخص

كه مطرح  ياساس يها سوال هيپا نيكند. بر ا يم استوار يجابيو ا يبر دو وجه سلبرا  خود ماتيتنظ
و  گذارد؟ يم يريچه تاث يخوب بر ساختار نظام اجتماع يحكمران يالگونخست،  :، چنين استشود يم

پژوهش با  نيدر ا گذار است؟ ريتوسعه چگونه تاث تيريبر مد ياجتماع يسازمانده نيالگو با ا نيا دوم،
خوب و هم  يحكمران يالگو يها داد كه با استقرار شاخص مينشان خواه يليو تحل يفيروش توص

جامعه همكار و  يو بخش خصوص يدولت، جامعه مدن يعنيتوسعه  ياصل گرانيباز نيو شراكت ب ييافزا
خوب و توسعه  يحكمران يالگو يها شاخص نيب گريد ياز طرف شد. خواهد يدولت كارآمد سازمانده

  جانبه ارتباط وجود دارد. همه
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  قدمهم
توسعه به عنوان موضـوع   1960خصوص از دهه ه دوم به بعد و ب ياز زمان جنگ جهان بايتقر

 ـدر ا يمختلـف علـوم اجتمـاع    شـمندان يد. اندشـو  ميمطرح  يغرب ريغ يكشورها يبرا ياصل  ني
 يبـرا  يمتفـاوت  يو الگوهـا  رهايمس ـ كيتند و هرپرداخ يورز شهيو اند يپرداز هيموضوع به نظر

خوب  يحكمران يبه توسعه الگو نينو يكردهاياز رو يكيكردند.  ميترسبه مقصد توسعه  دنيرس
 يهمـاهنگ  ديعصر جد يو مناسبات اجتماع باتيخوب با ترت يحكمران يگفت الگو توان مياست. 

  ستوار است. مختلف ا يدر حوزه ها ييكه بر اساس تمركززدا يدارد. عصر
پردازان حوزه توسعه را بـه خـود مشـغول     هيكه نظر ياز مباحث اصل يكيگفت  ديبا ياز طرف 

مطرح شد كـه   يمختلف يها هينظر نيب نيد كه در اشو ميجامعه شروع  ايداشته؛ توسعه با دولت 
در  يمـاع اجت يروهاين يخوب با بازساز يحكمران يداد. الگو يدو قرار م نياز ا يكيرا بر  تياولو
خـاص در كنـار    يتيو مـاه  هـا  ويژگـي هماهنگ و منسجم، دولت را بر اساس  ،يشبكه ا ارساخت

 ـبه نقش دولـت   يده تيد كه بر اولوده ميمتنوع قرار  گرانيبا باز يجامعه ا  ريجامعـه در مس ـ  اي
  د.  كن ميتوسعه غلبه 

و خـرد، دولـت   كلان  لانيشده در تشك يطراح يها روشو  ندهايگفت فرآ توان ميهرچند   
 ـدولت با يد. به نوعكن ميخوب مطرح  يحكمران يدر الگو يو اساس ياديرا به عنوان بخش بن  دي

 ـ   يزيرا هدفمند و برنامه ر ييابتدا يگام ها  يالگـو  يسـاختار  يهـا  زمينـه  شيشده بـردارد تـا پ
بر خود  يخوب دولت آن تمركز و نقش حداكثر يجاد شود. اما در قالب حكمرانيخوب ا يحكمران

در  يگونـاگون اجتمـاع   يروهـا يو ن يسان بخش خصوص نيد. بدده مياز دست  يعرصه اجتماع
 ـبه توسعه در  يخود و در جهت ده گاهيو در جا يقالب جامعه مدن چـارچوب مشـخص و در    كي
  ند.  پرداز مينقش  يفايبه ا كساني يبه هدف يابيدستو در جهت  گريبا همد يتعامل و هماهنگ

امـور سـه سـطح خـرد،      يسـازمانده  يخوب بـرا  يحكمران يگفت در الگو توان مي نيبنابرا 
 يهمراه ،يگفت همسان توان مي اي گونهرا برعهده دارد. به  يو كلان نقش متوازن و قاطع يانيم

 ـپژوهش بـه دنبـال    نيد. اشو مي جاديا ياجتماع يوتحرك در فضا ييايو ثبات در كنار پو  افتني
 يريچه تـاث  يخوب بر ساختار نظام اجتماع يحكمران يالگو -1. ها خواهد بود سوال نيپاسخ به ا

 گـذار خواهـد بـود؟    ريتوسعه چگونه تاث تيريبر مد يساختار اجتماع نيالگو با ا نيا - 2گذارد؟ يم
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 يالگـو  يداد كه با استقرار شاخص هـا  مينشان خواه يليو تحل يفيپژوهش با روش توص نيدر ا
و  يدولـت، جامعـه مـدن    يعن ـيتوسعه  ياصل گرانيباز نيب و شراكت ييخوب و هم افزا يحكمران

 يالگـو  گـر يد ياز طرف ـ شـد.  خواهـد  يجامعه همكار و دولت كارآمد سازمانده يبخش خصوص
بر رونـد   يمختلف اجتماع يها بخشدر سازوكار  رييساختار و با تحول و تغ نيخوب با ا يحكمران

  .بودگذار خواهد  ريتوسعه  همه جانبه تاث
  

  نقش دولت و جامعه در توسعه: ي نظريمبان. 1
گفت نوع ارتباط  توان ميد. شو ميدر اين قسمت ابتدا به ارتباط بين دولت و جامعه بررسي 

د به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي تعيين كننده در ميزان توان ميبين جامعه و دولت 
ين قسمت به تاثير تاثيرگذاري هريك از نيروهاي اجتماعي در توسعه باشد. در بخش دوم ا

  د.پرداز ميگذاري جامعه و يا دولت بر روند توسعه 
  

  الف. مناسبات دولت و جامعه
ي اجتماعي اصلي و نوع جدايي و استقلال يا ها گروهدر تحولات اجتماعي نقش دولت و 

د. در اين گير ميوابستگي و اتكا دولت نسبت به جامعه به شكل يك موضوع  مورد توجه قرار 
د كه حوزه غير دولت در بر شو مينظام اجتماعي به دو حوزه دولت و غير دولت تقسيم جهت كل 

كه تحت عنوان جامعه مدني و  يافته سازمانو غير  يافته سازماني اجتماعي ها گروهگيرنده همه 
د. هريك از گفتمان ها و نظريات جامعه شناسي به ترسيم شو ميبخش خصوصي نيز از آن ياد 

  :اند تهامعه پرداخرابطه دولت و ج
  دولت محدود -جامعه فعال )1

برآمده از انديشه هاي سياسي توماس هابز و جان لاك است.   19و  18اين گفتمان در قرن 
ليبراليسم كوشش نظري براي تعيين حوزه مستقل جامعه از دولت و تفكيك حوزه زندگي فردي، 

بود. اين گفتمان به جامعه نيرومند و خانوادگي و اقتصادي و نهايتا تعيين اقتدار دولت مدرن 
دولت كوچك قائل است. دولت در اين گفتمان هدف نيست، بلكه انسان هدف و در واقع دولت 

د تا نظم و رفاه ايجاد كند و مدافع حقوق و منافع جامعه گردد. دولت نتيجه و شو ميتاسيس 
  ). 49: 1381 فام، (يزدان محصول قرار اجتماعي بين مردم در سپهر جامعه است
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  دولت فعال -) جامعه فعال 2
اين گفتمان بر استقلال نسبي و نقش زير بنايي دولت نسبت به جامعه و روابط اجتماعي 

د.در اين گفتمان ده ميي خود اين كارويژه ها را انجام ها ويژگيد. دولت با وسايل و شو ميتاكيد 
در تاكيد  توان ميفكري اين گفتمان را  يها زمينهبر مسئوليت دولت در مقابل جامعه تاكيد دارد. 

بر دموكراسي در كنار ليبراليسم و همچنين مكتب اصالت فايده ديد. از ديدگاه هگل، دولت حافظ 
ي متفرق در محدوده وظايف ها گروهمنافع عموم ملت و منافع ويژه و نيازهاي خصوصي افراد و 

ظريه متفاوت وجود دارد از سويي ). در ديدگاه ماركس دو ن116 :1375دولت نيست (دوبلن، 
د، اما از سوي ديگر دولت به عنوان ابزاري در نظر گرفته شده كه در شو مياستقلال دولت مطرح 

خدمت طبقه مسلط قرار دارد. يكي ديگر از مهمترين نمايندگان اين تفكر ماكس وبر است. از 
ل دولت عمل كند. تاكيد د در جهت استقلاتوان مييي گرا تخصصنظر وبر گسترش بوركراسي و 

در قالب نظريات  خصوص بهبر افزايش مسئوليت اجتماعي و اقتصادي دولت در قرن بيستم 
  د.  گير ميدولت رفاه كينز در اين گفتمان جاي 

  دولت فعال-) جامعه منفعل 3
زوال انسان كارگزار و فعال و ظهور انسان و جامعه توده اي كه با تشكيل دولت توتاليتر و 

همبسته است. اين گفتمان ضد تجدد، ضد عقل رمانتيك و محافظه كار است و  فراگير
ي فكري آن را شوپنهاور، نيچه، فرويد وگوستاولوبون فراهم كردند. در اين گفتمان ها زمينه

د و سرنوشت او را قوانين كلي تاريخ، نه آزادي و اراده او تعيين ياب ميانسان خود مختار زوال 
اهد تحول مفهوم انسان از ليبراليسيم به توتاليتاريسم هستيم.يعني انسان د. بنابراين شكن مي

د. انساني كه همواره مغلوب نفس فردي خود و نيازمند شو ميموجودي منفعل و ذره گونه تفسير 
آن را مباني  توان ميعقل جمعي است كه بهترين منافع انسان را مي شناسد.گزاره اي كه 

  .معرفتي توتاليتاريسم خواند
  دولت محدود -) جامعه فعال4

در حقيقت بازگشتي به همان گفتمان ليبراليسم كه در آن دولت منفعل و جامعه فعال است. 
اين گفتمان بر تمركز زدايي در همه حوزه ها تاكيد دارد. در اين گفتمان هرنوع بنيان گرايي، ذات 

د. شو ميانسان شناسي نفي  گرايي و طبيعت گرايي در همه عرصه ها از معرفت شناسي گرفته تا
اين گفتمان محصول تحولات فكري در حوزه هاي مختلف علمي و فلسفي قرن بيستم بوده كه 
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در نئوليبراليسم و پست مدرنيسم ديد. اين گفتمان در حقيقت نوعي  توان ميريشه هاي آن را 
   ).127-38: 1378 مقابله در برابر نظريه دولت رفاهي كينز است( بشيريه،

گفت با ظهور هر گفتمان، نقش ها، هويت ها  توان ميجمع بندي گفتمان هاي چهار گانه در 
ند و جامعه سياسي ده ميد و نهادها تغيير شكل ياب ميو اشكال كردار دولت و جامعه تحول 

د. بر اين اساس بسياري از نظريه پردازان گير ميبرحسب مقتضيات گفتمان سياسي مسلط شكل 
دولت در طول تاريخ خود هيچ گاه ثابت نبوده، بلكه همواره در حال تحرك،  سياسي تاكيد دارند

). مباني 38: 1388، زاده حال نوعي گذار است(وثوقي و كمائيتحول، تعديل، الحاق و همواره در 
  هركدام از اين گفتمان ها نقش و جايگاه خاصي براي دولت يا جامعه در توسعه قائل هستند.

  
  سعهب. دولت، جامعه و تو

قبل از اينكه به عوامل و بازيگران توسعه بپردازيم لازم است ابتدا شرح مختصر در مورد  
خود توسعه داشته باشيم.توسعه مفهومي كليدي در علوم اجتماعي كه از علوم طبيعي استخراج 

گفت توسعه مفهومي دال  توان ميرفته است.  كار بهشده و در مورد فرآيند تغيير در جوامع بشري 
 ر تكامل نظام اجتماعي بشر از اشكال ساده تر به اشكالي پيچيده تر، بالاتر در حد بلوغ و كمالب

Riggs, 1984: 126)(  معناي لغوي واژه توسعه نيز خارج شدن از پوشش و لفاف و ظهور هرآنچه
 نظام مجموعه كه دهد نشان بايد اصل در توسعه به طور بالقوه در چيزي وجود دارد، مطرح است.

ي اجتماعي داخل نظام ها گروهد و افرا يها تهخواس اساسي متنوع نيازهاي با هماهنگ اجتماعي،
از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع  يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي 

 همه بر اين اساس توسعه فرايندي است ).135:1387 (تودارو، و معنوي بهتر است سوق يابد
 اجتماعي، ساختارهاي تمام در تغيير و موجب مردم زندگي ابعاد تمام به معطوف و جانبه

 ابعاد تمام در كيفي تغييرات باعث بلكه كمي لحاظ از تنها نه كه اي گونه به...و سياسي اقتصادي،
   ..دشو مي ...و اجتماعي زندگي، رفاه شيوه جمله از جامعه
ان نوعي استراتژي در جهت حركت به از تعريف مشخص شد توسعه به عنو گونه همان 

ست و هچنين با استفاده از سوي شرايط مطلوب در تمام ابعاد و ساختارها زندگي اجتماعي ا
يك در  د. دولت و يا جامعه، كدامشو ميهاي ذكر شده دوگونه به عوامل توسعه توجه  گفتمان
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هش سعي دارد بر اين دوگانگي عملياتي شدن فرآيند توسعه تاثير گذار خواهند بود. البته اين پژو
د و اين دو را كنار هم و شريك و همكار همديگر در  عرصه اجتماعي و روند توسعه كن ميغلبه 

  تحليل كند. 
  ) نقش جامعه در توسعه 1

خارج از نهاد  يافته سازمانغير  و يافته سازماندر اين پژوهش منظور از جامعه تمام عناصر 
هستند.لذا توسعه بر كفايت، هوشمند و قابليت سراسري جامعه  دولت را  كه با هم در تعامل

معتقد است اگر توده مردم درگير توسعه باشند آن  1د. بر اين اساس پيتر دونالدسونشو ميتعريف 
با سرعتي بيشتر نه لزوما فوري به بار خواهد نشست. از نظر دونالدسون توسعه اغلب فرآيندي 

) با آگاهي همگاني ها شبكهو  ها انجمن ،(در قالب تشكل ها دمرنج آور و دشوار است تا همه مر
از تغييرات و نياز به مطابقت در امر توسعه مشاركت جدي نداشته باشد رسيدن به اهداف توسعه 

  ). 85: 1370(ديني، اي امكان پذير نيست
ظريه بايد گفت تمام نظرياتي كه در پاردايم نوسازي هستند به نوعي جامعه محور هستند. ن 

ند. نظريات ماركس و نقشي كه گير ميفرهنگ سياسي سيدني وربا و آلموند در اين رهيافت جاي 
 او براي طبقه و نيروهاي توليد قائل تا حدودي براين اساس استوار است. يكي از مهمترين

گيرد  نظريه بارينگتن مور در مورد نقش طبقات در توسعه  نظرياتي كه در اين قالب قرار مي
  است.

بارينگتون مور در اثر برجسته خود به نام ريشه هاي اجتماعي دموكراسي و ديكتاتوري با 
وطبقات  ها گروهاجتماعي و نقش  -تحليلي تاريخي و جامعه شناختي ساختارهاي اقتصادي 

اجتماعي در روند نوسازي، تجاري شدن كشاورزي، انباشت سرمايه و صنعتي شدن توجه نمود و 
د كه جوامع توسعه يافته تاكنون دست كم سه گير ميتوسعه تك خطي نتيجه  با زير سوال بردن

كه عبارتند از : راه نوسازي سرمايه  اند تهراه و مسير متفاوت نوسازي را طي كرده و توسعه ياف
دارنه دموكراتيك، راه نوسازي محافظه كارانه و فاشيستي از طريق انقلاب از بالا و راه نوسازي 

يق انقلاب دهقاني. راه اول را مشخصا كشورهايي چون انگلستان، فرانسه و كمونيستي از طر
ايلات متحده  به رهبري طبقه بورژوا و بخش خصوصي طي كردند. راه دوم را كشورهايي چون 

                                                        
1. Peter Donaldson 
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آلمان و ژاپن به رهبري دولت و بخش خصوصي يا هردو و راه سوم را  نيز شوروي و چين به 
). پرزوسكي در تاييد نظريه مور به نقش طبقه 173-287: 1375(مور،  رهبري دولت پيمودند

متوسط و سازش اين طبقه با طبقه كارگر در تغيير و تحول جامعه بسيار اهميت 
  . )Przeworski,2000:254(دده مي

كه در نظريه مور هم هويدا است زماني آحاد افراد جامعه و طبقات مختلف  طور همانالبته 
د در توسعه نقش آفريني كنند كه آنها به توانمندي هاي لازم مجهز توان ميبويژه طبقه متوسط 

  باشند كه اين از طريق فضاي آزاد، تشكل ها و نهادهاي مدني قابل تحقق خواهد بود. 
 ) نقش دولت در توسعه2

اما علاوه بر نقش خود مختار طبقات و نيروهاي اجتماعي در روند توسعه كشور در مقابل  
د كه حاكي از اولويت و محوريت تقريبا قاطع دولت در آغاز و هدايت فرآيند تجربه اي وجود دار

از سياست ها در مدت نسبتا كوتاهي  اي مجموعـهاذ ـتوسعه است.حاكميت توانسته با اتخ
ي توسعه گرا ها دولتبا عنوان  ها تـدولات توسعه اين ـكشوري را به توسعه برساند. در ادبي

رفيت  بالا براي ايفاي نقش ـري و ظـاندازي، از رهب گرا داراي چشم د. دولت توسعهشو ميخوانده 
د شو ميداد ـي به حالتي از توسعه قلمـب ماندگـت عقـه از حالـك جامعـال يـت در انتقـمثب

)533 : (Fritz and Rochamenocal, 2007.  
ه و دولت با محوريت نخبگان توسعه گرا و به شدت ملي گرا وظيفه انباشت سريع سرماي

سرمايه گذاري هدفمند آن در راستاي ايجاد زير ساخت هاي توسعه اي و بازارهاي جديد بر 
بيشتر در كشورهاي شرق آسيا تجربه شد كه كاستلز و لفتويچ  ها دولتد.اين گونه گير ميعهده 

  . اند تهبه طور مفصل به آن پرداخ
و غير دموكراتيك عبارتند از: ي دولت توسعه گرا اعم از دموكراتيك ها ويژگياز نظر لفتويچ 

اداره دولت توسط نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبي دولت، وجود بوركراسي قدرتمند و كارآمد، 
ضعف جامعه مدني و تحكيم اقتدار دولت پيش از افزايش اهميت سرمايه هاي داخلي و خارجي. 

تيك از دو ويژگي ديگر ي توسعه گراي دموكراها دولتي پنچ گانه ياد شده ها ويژگيعلاوه بر 
ي ها ويژگيبرخورداري از  -2و  حاكميت طولاني مدت يك حزب در كشور -1 هم برخوردارند:

  ). 65: 1385(لفتويچ،  هاي سياسي كراسيدمو
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از ديدگاه اوانز لازمه توسعه و تحول حضور همزمان استقلال و اتكا به جامعه است. اوانز 
متعارض از همبستگي سازماني و اتكا به اجتماع كه د اين آميزه به ظاهر كن ميهمچنين تاكيد 

آن خود گرداني متكي به اجتماع است. پايه اصلي و ساختاري لازم براي دخالت موفقيت آميز 
). در حقيقت ديوان سالاري و ماهيت 174: 1380 (اوانز، دكن ميدولت را تحول صنعتي فراهم 

و طيف هاي مختلف و كارآفرين مطرح  ها گروهدولت زمينه را براي ابتكار و كنش مستقلانه 
  د. كن مي

يكي ديگر از كساني كه به خوبي مناسابات دولت و جامعه را بررسي كرده ميگدال است. وي 
د كه متاثر از مدل آرماني ماكس وبر مي باشد. دولت ده ميقبل از هرچيز تعريفي از دولت ارائه 

حت رهبري و هدايت نخبگان دولتي كه از عبارتست از سازماني متشكل از كارگزاران متعدد ت
توانايي و اقتدار لازم آور براي وضع و اجراي قواعد الزام آور براي كليه مردم و همچنين 
پارامترهايي براي به قاعده و تحت كنترل در آوردن ساير سازمان هاي اجتماعي در سرزمين 

-Migdal, 1998:19( ستفاده كندمشخص برخوردار بوده تا در صورت لزوم بتواند از زور مشروع ا
 ،يي هستند به ميزان زياد از توانايي هاي لازم (نفوذها دولتي قوي ها دولت 1از نظر ميگدال .)21

استخراج منابع و توزيع يا اختصاص منابع ) براي تحول اجتماعي از  ،تنظيم روابط اجتماعي
ي ضعيف آنهايي هستند كه ها لتدوبرخوردارند و  ها برنامهطريق طراحي، سياستگذاري و اجراي 

در انتهاي طيف دارندگان اين توانايي ها قرار دارند.آنها به اين دليل ضعيف هستند كه پاره هاي 
در سطوح مختلف با اقدامات دولت مخالفت  اند تهپراكنده جامعه همچنان قوي هستند و توانس

  نمايند.
جوامع در دوره گذار به مدرنيته مي داند.  برتران بديع و بيرن بوم دولت را راه حل پاره اي از 

به اين ترتيب كه هرچه جامعه در حل بحران هاي خود ناتوان تر باشد، دولت با قوت بيشتري 
 اند تهيي از جامعه توانسها گروهد و برعكس در جوامعي كه بخش خصوصي يا شو ميوارد صحنه 

 ,Badie, Birnbaum) شده است اداره جامعه را در دست گيرند نياز كمتري به دولت احساس
1983).  

                                                        
1. Migdal 
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از نظر آتول كاهلي نقش دولت در ترويچ و يا ايجاد مانع صنعتي شدن حائز اهميت است. بر 
اساس استدلال وي تنوعات در الگوي اقتدار دولت در جهان در حال توسعه داراي پيامدهاي 

ه الگوهاي بنيادين عيني براي نرخ هاي صنعتي شدن در درون كشورهاي مربوط است و اين ك
ند، شيوه مداخلات دولت در ياب مياقتدار دولتي كه به نوبه خود پيشاپيش توسط نخبگان تعيين 

در مرحله استعماري مشخص مي سازند. در نتيجه كوهلي به بررسي، نقد و رد  خصوص بهاقتصاد 
عواملي چون د كه درباره علل تاخير در صنعتي شدن، پرداز ميآن دسته از تبيين هاي جايگزين 

ساختار اجتماعي، دمكراسي در برابر اقتدارگرايي و يا وابستگي سياسي به عنوان متغيرهاي اصلي 
  ). 377: 1388 (افشاركهن، دكن ميقلمداد 

ي ها گروهد، شو ميالبته بايد گفت در اين رهيافت كه بر مبناي نقش دولت و نخبگان تعريف 
ند ولي از آنجايي كه دولت داراي ده مين اجتماعي و بخش خصوصي قابليت لازم را نشا

د. شو ميي اجتماعي دارد نقش آن برجسته ها گروهجايگاهي مستقل و بالادستي نسبت به انواع 
 مي برد كار بهكه گفته شد اين رهيافت بيشتر در جوامع جهان سوم يا در حال توسعه  طور همان
  ).10: 1380القلم، (سريع

  ه) نقش دولت و جامعه در توسع3
با توجه به تحولات عصر جديد و به اصطلاح دوره جهاني شدن اگرچه حاكميت مطلق  

دولت در ابعاد مختلف مورد دستخوش قرارگرفته و دولت ديگر كنترل مطلق را بر سرزمين خود 
. اما همچنان دولت به عنوان اصلي ترين )Manbach, 2001: 102( در عرصه هاي مختلف را ندارد

ملي و فراملي است كه   سياست گذاري ها و ساختارخود را با شرايط عصر بازيگر در عرصه 
   (Wong, 2004: 14). دده ميجديد تطبيق 

و كاركرد خاصي به عنوان مهم ترين بازيگري كه نقش هماهنگ كننده و  ها ويژگيدولت با  
ز طرفي ديگر با د. به عبارتي دولت داراي ماهيتي كيفي و راهبر مي باشد. اكن ميتنظيم گري ايفا 

توجه به فضاي اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژيكي شكل گرفته كنش ذهني و رفتاري شهروندان 
خاص جغرافيايي محدود و محصور در قالب سرزمين با مرزهاي مشخص در يك گستره 

هاي اجتماعي متنوع و جهاني هويت  ). در كنار هويت86-90: 1389 (اميركواسمي، گنجد نمي
. بنابراين امروزه شهروندان در ساحت نهادهاي )Smith,2007:3(قدرتمند است ملي همچنان 
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سياسي و اجتماعي موجود نقش هاي متفاوت و متنوع برجسته اي در  عرصه داخلي يك كشور 
ند. آنها در فضاي جهاني و براي حل مسايل مشترك جهاني مانند محيط زيست، كن ميايفا 

: 1384 قوام،ين المللي بازيگران فعالي هستند (اي جديد بحقوق بشر و فرهنگي در قالب نهاده
لذا بايد از گفتماني ديگر صحبت كرد كه دولت با ماهيت كيفي و جامعه را با قابليت هاي ). 114

فردي و اجتماعي دركنار هم ببيند. در اين ساختار جديد دولت و جامعه در عين استقلال از 
يگ دارند. اجزا و نيروهاي مختلف جامعه به پشتيباني همديگر باهم هماهنگي و ارتباط ارگان

دولت براي حفظ حقوق فردي و زمينه سازي در جهت رفاه و تقويت بنيه اقتصادي 
.دولت هم براي مشروعيت بخشي به اقدامات و سياست هاي خود حمايت جامعه را نياز اند تهوابس

جم اين دو بخش در اين فضاي دارد. در قسمت بعد با شرح و بسط حكمراني خوب ارتباط منس
  د.شو مياجتماعي توضيح داده 

  
  . ساختار  اجتماعي الگوي حكمراني خوب2

 الف. حكمراني خوب
حكمراني در لغت به معناي اداره و تنظيم امور و رابطه ميان شهروندان و حكومت كنندگان 

هم اجرا  را  حكمراني اشاره  به پاسخگو بودن هم در حوزه سياستگذاري و. دشو مياطلاق 
). بر اين اساس حكمراني مستلزم تعامل ميان ساختار، فرآيند و 149: 1380دارد(شريفيان ثاني، 

ي نهادي و اجتماعي دلالت دارد و مفاهيم ها مجموعهسنت است كه بر اعمال و رابطه قدرت در 
گان و هدايت، كنترل و تنظيم فعاليت ها در جهت منافع مردم يا همه شهروندان، راي دهند

گفت جوهره حكمراني به روابط اجزاي  توان مي. )Plumpter, 1999: 3( كاركنان مستتر است
  ).(Kaufmann, 2010: 4ي غير حكومتي اشاره دارد ها بخشدرون حكومت و 

از نظر دانشمندان علوم سياسي حكمراني بر فرگراد مديريت سياسي اشاره دارد كه مباني 
د. گير ميگيري منابع عمومي را در بر كار بهدايت امور عمومي و هنجاري اقتدار سياسي و سبك ه

است، حكومت به طور مشخص با نقش مقامات سياسي در  2وسيعتر از حكومت 1مفهوم حكمراني
                                                        

1. Governance 
2. Government 
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حفظ نظم اجتماعي در سرزمين معين و اعمال قدرت اجرايي در محدوده آن سروكار دارد. 
صطلاح پاسخگويي و حساب پس دهي، كه مشخص است در تعريف حكمراني سه ا طور همان

). در واقع موضوع 19-18: 1387 د (پورعزت،گير ميمشروعيت و شفافيت مورد توجه قرار 
اساسي در حكمراني، تصميم گيري، تصميم گيري در اين باره است كه چه كسي، چه چيزي، 

  . )Sapru, 2006: 308( چگونه، كجا وچه هنگام بدست آورد
دايم جديد در اداره بخش عمومي نقطه تلاقي و تعامل بين حكمراني خوب به عنوان پار

علوم سياسي، جامعه شناسي، حقوق،  ي مختلف علوم انساني مانند مديريت، اقتصاد، ها تهرش
 1980از دهه  خصوص بهسياستگذاري عمومي و روابط بين الملل را ايجاد كرده است. اين الگو 

ه اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه و حركت به بعد توسط نهادهاي بين المللي و در پاسخ ب
) مدل حكمراني خوب نحوه حكمراني، 2009آنها به سوي توسعه ارائه شد. از نظر دي فرانتي (
د. در اين نظريه دخالت منطقي دولت و ده ميكيفيت رابطه بين شهروندان و حكومت را نشان 

قت حكمراني خوب اصطلاحي كه نقش تسهيل گري و هماهنگ كنندگي آن تاكيد دارد. در حقي
نشانه تغيير پاردايم نقش حكومت است و اينكه اولويت هاي گوناگون بر مبناي نيازها و خواست 

  .:Abdellatif, 2003)  5-3(د كن ميسطوح و اجزاء گوناگون يك جامعه تحقق پيدا 
  

  ب. شاخص هاي الگوي حكمراني خوب
ي نظير سازمان ملل متحد، كميسيون در زمينه الگوي حكمراني خوب، نهاد هاي مختلف

. در اين بين مطالعات بانك اند تهاقتصادي اتحاديه اروپا و بانك جهاني به ارائه شاخص پرداخ
.بانك جهاني )1386ثاني:  (الواني و عليزاده جهاني از مقبوليت و جامعيت بيشتري برخوردار است

د و براساس اين كن مي به رهبري دكتر كافمن، حكمراني خوب را به شش شاخص تعريف
د. شاخص هاي حكمراني خوب عبارتند كن ميشاخص ها وضعيت حكمراني خوب را مطالعه 

: بدين مفهوم كه مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه كه بر 1حق اظهار نظر و پاسخگويي-1از:
: اين 2تثبات سياسي و عدم خشون -2مردم تاثير مي گذارد مورد سوال و بازخواست  قرار دهند.

                                                        
1. Voice and Accountability 
2. Poitical Instablity and Violince   
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شاخص به ميزان ثبات رژيم حاكم و رهبران آن، درجه احتمال تدوام حيات موثر دولت و سياست 
بارمالي  -3د.پرداز ميهاي جاري در صورت مرگ ومير يا تغيير رهبران و دولت مردان فعلي 

يمت : بر روي سياست هاي ناسازگار با بازار تمركز دارد. سياست هايي از قبيل : كنترل ق1مقررات
ها، عدم نظارت كافي بر سيستم بانكي و همچنين هزينه وضع قوانين براي محدوديت پيش از 

: ميزان احترام عملي كه دولتمردان و شهروندان يك 2حاكميت قانون -4اندازه تجارت خارجي.
كشور براي نهادهايي قائل هستند كه با هدف وضع و اجراي قانون و حل اختلاف ايجاد شده 

كارايي و -6: استفاده از قدرت و امكانات عمومي در جهت منافع شخصي. 3رل فسادكنت -5است.
:كارآمدي دولت در انجام وظايف محوله كه شامل مقولات ذهني همچون 4اثربخشي دولت

كيفيت تهيه و تدارك خدمات عمومي يا كيفيت نظام اداري، صلاحيت و شايستگي كارگزاران و 
  . 5.)11، 2008اي سياسي مي باشد. (آرنت و عمان، استقلال خدمات همگاني از فشاره

گفت در حكمراني خوب اولويت دادن به اقدامات معتبر  توان ميبا توجه به اين شاخص ها 
آزادي وابستگي در رابطه با يك قوه قضاييه هدفمند و كارآمد،  براي پاسخگويي سياسي و اداري،

و طراحي  ساختار سازماني پلوراليست آزادي اطلاعات و عملكرد موثر سازمان هاي دولتي،
  د.شو ميمشاركتي و همكارگونه مطرح فرآيندي از توسعه با جنبه هاي 

  
  پ. ساختار اجتماعي الگوي حكمراني خوب

كه گفته شد با جهاني شدن عرصه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي  طور همان
ديريتي نياز است كه الگوي حكمراني ي ويژه اي درحوزه هاي سياست گذاري و مها ظرفيتبه 

د. شو ميي خارج از آن  در اين جهت مطرح ها بخشخوب با شراكت نهادها حكومتي و 
حكمراني خوب در حقيقت داراي دو بخش است كه در بخش اول حكمراني خوب شراكت بين 

                                                        
1. Regulatry Burden 
2. Rule of law 
3. Corruption control 
4. Govermment Effectivenes 
1. Christiane Arndt and Charles Oman 
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ين د. در نمودار پايده ميسه ركن اصلي در جامعه دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي نشان 
د كه اداره عمومي با عزم و اراده و روابط تعاملي ميان نهادهاي مختلف امكان شو مينشان داده 

پذير خواهد بود. ارتباط صحيح و تعاملي سه بخش ياد شده زمينه تحقق حكمراني خوب در ابعاد 
مختلف فراهم مي سازد. نماد دولت حاكميت، نماد بخش خصوصي ايجاد مازاد، كار آفريني و 

). 31: 1390رجبي،  است (شيرواني و حاجيه غيردولتيددهي و نماد جامعه مدني سازمان هاي سو
جامعه همكار و هم افزا در اين بخش به خوبي ملاحضه  گيري شكلپيوند ميان دولت و جامعه و 

د براساس سلسله مراتبي نيست. بلكه اجزا شو ميد. روابط بين اجزا همان گونه ملاحظه شو مي
ست كه اي گونههم سطح هستند. اجزا داراي ارتباط متقابل باهمديگر هستند و ارتباط به هم ارز و 

 دشو ميموجب هم افزايي و اتحاد ميان بازيگران در ترسيم استراتژي هاي كلان و اصلي برقرار 
گفت الگوي حكمراني خوب هنر سازو كار و تعامل  توان مي). به تعبيري ديگر 3: 1388(الواني، 
در اين  .Elsnhans, 2001: 35)( وهاي اجتماعي يعني بازار، دولت و جامعه مدني استميان نير

ساختار بروري تصميمات و اجراي سياست ها كلي ضمن گوناگوني و تضارب نظرات يك توافق 
. بدينسان حكمراني خوب با قراردادن عناصر اصلي Borzil, 2008: 5)( كلي و كلان وجود دارد

زمينه  غيردولتير همديگر و به رسميت شناختن جايگاه بازيگران عرصه زيست اجتماعي در كنا
  د.  كن ميرا براي رسيدن به حكومت مردم سالار ودموكراتيك فراهم 

در بخش دوم كه شاخص هاي حكمراني خوب را براي يك نظام سياسي به دوجه سلبي و  
شاخص هاي سلبي  د.كن ميد.در حقيقت كيفيت و ماهيت دولت را ترسيم كن ميايجابي تعريف 

كنترل فساد. اما  -3ثبات سياسي و عدم خشونت  -2كيفيت قوانين و مقررات  -1عبارتند از: 
كارايي و  -3حق اظهارنظر وپاسخگويي  -2حاكميت قانون  -1شاخص هاي ايجابي عباتنداز:

 اثر بخشي دولت. بهبود شاخص هاي ايجابي در روند ترقي و توسعه كشور كارساز است. اين در
ثباتي سياسي، فساد و مقررات اضافي) روند امور را مختل  (بي حالي كه ارتقاء شاخص هاي سلبي

ملاحظه كرد. در  توان ميدر اين ساختار بخوبي دربخش دوم د. جوهره و ماهيت دولت كن مي
حقيقت شاخص هاي دولت و نظام سياسي در اين ساختار خود مبنايي براي تقويت همكاري و 

  اجتماعي است؛ از آنجايي كه تمام تكاليف و حقوق را جنبه عملي مي بخشد.ساختار متحد 
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  خوب يحكمران يساختار الگو
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                         )(UNDP,1997  
  

ومي كه گفته شد با استقرار و سازماندهي اين ساختار نقش شهروندان در اداره عم گونه همان
اي  كومت و نظام سياسي تاكيد فزايندهد و بر حقوق و مطالبات آنها در قبال حشو ميبرجسته 

اين  تر خواهد شد. تر دولت در قبال شهروندان نماياني بيشپذير مسئوليتكلي  طور بهد. شو مي
الگو به برقراري مقررات و مناسباتي در خصوص رابطه بين شهروندان با يكديگر و دولت در 

ن و بيرون از مرزهاي خود آنها و به نوعي برقراري فرهنگ نوين رژيم حقوق بشر درو
).  البته هر سه بخش حكمراني خوب در جهت تنظيمات 17: 1391 مله، د(كريميشو ميمنجر

كلي و اهداف كلان جامعه نقش و جايگاه مشخصي را بر عهده دارند  كه در قسمت بعدي بيشتر 
  به آن خواهيم پرداخت. 

  
  نقش و جايگاه دولت و جامعه در الگوي حكمراني خوب. 3

در اين بخش وظايف و قابليت هاي اجزاي گوناگون الگوي حكمراني خوب و همچنين 

 حكمراني خوب

 بخش خصوصي دولت (حكومت) جامعه مدني

 قوه مقننه قوه مجريه قوه قضاييه

  
 ها شهرداري

  
 قواي نظامي

و  ييكارا
 ياثربخش
 دولت

 حق اظهار
نظر و 
 ييپاسخگو

تيحاكم
 قانون

 كنترل
 فساد

ياسيثبات س
و عدم 
 خشونت

 تيفيك
 مقررات

 بخش دوم

 بخش اول
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يم. در قسمت اول كن مينقشي كه آنها در جهت تحقق اهداف كلان پيش رو دارند را مشخص 
بخش خصوصي صحبت  دولت و جايگاه آن را تشريح و در قسمت بعد در مورد جامعه مدني و

  يم:كن مي
  

  الف. نقش و جايگاه دولت در الگوي حكمراني خوب
د كن ميدولت در ادبيات حقوقي و سياسي داراي بارخاص معنايي و اجزايي براي آن تعريف 

جمعيت. در اين پژوهش دولت در  -4، و سرزمين -3 ،حاكميت -2، حكومت -1كه عبارتند از :
ها و تصميمات مقامات  يند اجراي منظم سياستآفرحقيقت قالب حكومت مدنظر است كه در 

 بر مبنايهايش  اقتدار آن در اجراي سياست كه اداري درون يك دستگاه سياسي در قلمرو معين
كه  اين نهاد معمولاً از سه بخش يا قوه .گردد يك نظام حقوقي و با استفاده از زور حفظ مي

البته در  .)324-325: 1377(گيدنز، شود  يه تشكيل ميقوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاي عبارتند
به  موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و قواي  توان ميكنار اين سه قوه 
  نظامي اشاره كرد.

همان طور كه در قسمت قبل گفته شد در قالب الگوي حكمراني خوب دولت به ظرفيت  
قانوني و سازماني نيازمنداست. از جمله نهادينه  اجرايي يا فني يا به عبارتي زيرساخت هاي

د تا طبق منافع جمعي عمل كنند ده ميساختن قوانين و هنجارهايي كه به مقامات دولتي انگيزه 
و در عين حال فساد و فعاليت خود سرانه را محدود سازد. به قوه قضائيه مستقل، بازبيني ها و 

نظارت كارآمد وابسته است كه بتواند با هم مانع از  تراز كردن هاي نهادي از طريق تفكيك قوا و
فساد و فعاليت خودسرانه دولت شوند. ايجاد و پيش بيني دستمزد رقابتي براي كارمندان دولت، 

(دفتر  دده مييي و صداقت را افزايش گرا تخصصد و كن ميافراد مستعدتري در درون خود جذب 
  ). 112: 1383 ،هاي مجلس هاي اقتصادي مركز پژوهش سيربر

گفت در حكمراني خوب، دولت ساخت آفريني است به جاي آنكه فقط خود را فعال  توان مي 
د. كن ميدر همه امور تلقي كند و متصدي همه امور شود به يكي از شركاي اداره امور مبدل 

با دميدن جان تازه در نهادهايش توانمندي اش را بهبود مي بخشند. بنابراين دولت  ها دولت
ند كن ميپياده سازي  اي گونهرا هم در سطح ساختار و تشكيلات كلان و هم در جزء به  آيندهافر
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  شوند.  مند بهرهند از خدمات بهتر و با كيفيت مناسب توان ميكه شهروندان 
اين اساس استگليتز ده اصل را به مثابه خط مشي هاي اصلي حضور مكمل حكومت در  بر 
حاكميت قانون و هنجارهايي كه موجب افزايش -1د: ده مير ي ديگر مد نظر قراها بخشكنار 

وجود قوه قضاييه مستقلي كه موجب  -2ند.شو ميانگيزه كاركنان براي خدمت به منافع عامه 
تفكيك قوا و همتراز سازي  -3 ايجاد ظرفيت قضايي مناسب براي نظارت بر اجراي قانون شود.

استخدام وترفيع افزايش  -4 ميان آنها فراهم آيد.كه امكان موازنه و مراقبه  اي گونهآنها به 
كه   اي گونهبه پيمان سپاري فعاليت ها به  -5حقوق كارگران بر اساس منطقي شايسته سالار. 

استفاده از مزايده و مناقصه در  -6موجب  كاهش هزينه ها  و افزايش كيفيت انجام كارها شود.
 -7ور منافع ملي  را در هر معامله بيشنه سازد. كه حتي المقد  اي گونهمعامله هاي دولتي به 

تلاش براي  نيل به اجماع در فراگرد  -8 توجه به عملكرد و نتايج در هنگام انعقاد  قراردادها.
تمركز زدايي و افزايش سطح مشاركت عمومي در اجراي  طرح ها  -9خط مشي گذاري عمومي.

 ).270:  1393 ،تسرانه (پورعزمبارزه با فساد و رفتارهاي  خود -10.ها برنامهو 
ي ساختي، نهادي و ها زمينه گيري شكلد نقش دولت در شو ميكه ملاحظه  طور همان 

همچنين پيش بيني سياست ها و راهبردهاي كلان در الگوي حكمراني خوب بسيار قاطع و 
يي فرآيندهابرجسته است.  لذا در جهت تحقق اين موضوع كاركرد و ساختار دولت به  طراحي 

  نياز مند است كه عبارتند از : 
ي نهادي و ها ظرفيتدر اين مرحله دولت زمينه را براي تقويت  1:گام نخست: دولت ظرفيت ساز

را براي سازماني و همچنين سازو كارهاي تقويت استقلال قوا و نهادها، احتراز از انسداد سياسي 
  بندد. نظارت و كنترل به كار مي
ي استخراجي و پاسخگويي دولت ها ظرفيتدر اين مرحله به تقويت  2گام دوم:دولت انطباق گرا:

د تا از طريق نظام ملي، خود را با شرايط شمول داخلي و خارجي و پاسخگويي به شو ميپرداخته 
ي پيشرفته، تقويت ها بخشنيازهاي برآمده از مراحل قبل سازگار سازد. تقويت جنبه دولتي در 

قتصادي و علمي داخلي با محيط بيروني و همچنين تقويت آزادي عمل نهادها و بازيگران ا
                                                        

1. Capability Building State 
2. Adaptablestate 
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  د. شو ميسرمايه اجتماعي موضوعات مهمي تلقي 
ي توزيعي و منابع ها ظرفيتدر اين مرحله به تقويت  1):(عدالت محورا گر گام سوم: دولت رفاه

بع د. دولت اقدماتي مانند افزايش مناشو ميفرصت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي پرداخته 
عمومي، برقراري توازون و تعادل در سطح توسعه مناطق مختلف، گسترش نظام جامع تامين 
اجتماعي و فرآيند دموكراتيك سازي از طريق پذيرش پلوراليسم سياسي و توزيع قدرت سياسي 

   د.ده ميانجام 
نگي ي نمادين و فرهها ظرفيتدر اين مرحله تقويت  2:نهادگرا -گام چهارم: دولت شهروندمدار

سياسي در برقراري نظم، امنيت، ثبات غيردولتي و غيرد. نقش عوامل شو ميتوسط دولت پيگيري 
د. بنابراين شو ميكاسته  ي ديگرها بخشدر يابد و از نقش دولت  ي افزايش ميو اداره عموم

دولت در اين مرحله به تقويت نهادهاي مدني، مشاركت داوطلبانه و فعال شهروندان، حكومت 
 ذوالفقاري، (جعفري و دپرداز ميلي و افزايش تعامل ميان نهادها وبازيگران مختلف هاي مح

  د.شو ميزير ترسيم  صورت به). در پايين فرآيند گام به گام اين چهار مرحله 87 -89: 1393
  خوب يدولت در ساختار حكمران نقش ياتيعمل نديفرآ

  
  
  
  
  

  
ت با قالب ماهيتي و سازماني خود در ي مورد اشاره دولها روشبا توجه به فرآيندها و 

ي سازماني دولت در ها ويژگيبرقراري الگوي حكمراني خوب نقش زيربنايي دارد. ماهيت و 
 ديد توان ميوجوه دموكراتيك، مشاركتي، پاسخگويي، عدالت محوري و اثر بخشي بودن 

خصوصي، برقرار  حافظ مالكيت صورت به). لذا كاركرد دولت 106: 1382،پور زاده و قلي (شريف

                                                        
1. Walfer State 
2. Instution-Civil state 

 نهادگرا-دولت شهروندمدار اگرولت رفاهد گرا دولت انطباق ساز ظرفيت دولت

 تيظرف
 يميتنظ

تيظرف
 يسازمان

  ظرفيت
استخرا
 جي

 ظرفيت
پاسخگو
 يي 

 ظرفيت
 توزيعي
 

منابع
  فرصتي
 

 ظرفيت
 فرهنگي 

 

  ظرفيت
 نمادين 

 



 
 
   
  1395وششم، پاييز  فصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال دوازدهم، شماره سي ◊
 

٢٤ ◊ 
 

هاي بازار، توزيع كننده  تكننده شكس نده منافع فردي و اجتماعي، جبرانكننده امنيت، تامين كن
لع ديگر به عنوان همكار و نه رقيب پويايي و ض د و در كنار دوشو ميعادلانه درآمدها نمايانگر 
  ند.كن ميتحرك جامعه را تضمين 

  
  ب. بخش خصوصي و جامعه مدني (همكار دولت) در حكمراني خوب 

پايه و مباني تفكر در عصر جديد بر فرد گرايي نهفته است. حوزه خصوصي هم براي تحكيم  
عهده دار ايجاد اشتغال، درآمد، هاي شخصي شكل گرفت.اين بخش  فردگرايي و هم براي بهره

خارج است. تحكيم اين حوزه زمينه را براي  دولتكه از كنترل  توليد، تجارت وكسب وكار است
   د.كن ميجامعه مدني فراهم  گيري شكل

ي ملي و گسترش سرمايه ها دولت گيري شكلتكوين نهايي جامعه مدني مربوط به دوره 
د يك جامعه مدني بالغ حداقل از سه عنصر فردگرايي، شو ميته بر اين اساس گف. داري است

مالكيت و بازار تشكيل شده و فراهم كننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است. هگل و 
  ماركس كه از سردمداران تئوريك جامعه مدني هستند به اين عناصر جامعه مدني توجه دارند.

از سطح نيروي حيات جمعي  كه ابط اجتماعيجامعه مدني در حقيقت ساختي از حوزه رو
د، اما در برابر دولت قرار گرفتن به معناي گير مياست و در برابر دولت قرار شهروندان برخاسته 

تضاد و تقابل آن با دولت نيست، بلكه منظور حايل شدن جامعه مدني ميان فرد و ساخت قدرت 
از نهادها،  اي مجموعهگفت جامعه مدني  توان ميسياسي يا دولت كه از دخالت آن آزاد است. 

گيرد كه به كنش  مي ي خصوصي و مدني را در برها گروهو  ها انجمنموسسات، تشكل ها، 
، خود يافته سازمانند. لاري دايموند جامعه مدني را حوزه زندگي اجتماعي پرداز مياجتماعي 

ختار و پابند به نظمي حقوقي مو مستقل از دولت مي داند كه خود آفريننده، به شدت خود ياريگر
، منافع، انديشه ها وتبادل ها تهكه شهروندان به بيان خواس از قوانين مشترك است اي مجموعهيا 

اين اساس حالت ايده آل حاكميت جامعه مدني آن  بر .)329: 1374 ،د (بشيريهپرداز مياطلاعات 
ي اجتماعي و گوناگون ها وهگرروان و برنامه ريزي شده بين  اي گونهاست كه در آن قدرت به 

د و هر دسته ياب ميجريان يافته و دست به دست شود. در اين حالت قدرت در بستر قانون جريان 
. بنابراين جامعه مدني ددگر مي مند بهرهو گروه به فراخور حال و بزرگي و كوچكي اش از آن 
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ه است (بشيريه، عرصه قدرت اجتماعي است، در حالي كه دولت عرصه قدرت سياسي و آمران
). در واقع به نظر هابرماس جامعه مدني در جامعه مدرن چيزي جز نهادينه شدن 567: 1386

د عرصه هاي مديريتي دولت و قدرت سياسي را  توان ميكامل عقلانيت تفاهمي نيست كه 
  پشتيباني و به نقد بكشاند.              

وسعه دمو كراسي و گسترش حقوق از نظر الكسي دوتوكويل جامعه مدني در راستاي ت 
فردي و ارج نهادن به تفاوت هاي فردي و تنظيم ساختاري رابطه دوجانبه جامعه و دولت شكل 
و بسط پيدا كرد. با گسترش جامعه مدني، ضمن اينكه  نقش و كنش هاي اجتماعي در جهت 

لي انجام د ولي كاركرد عمومي و سراسري دارد و در شبكه اصكن ميگروهي و محدود حركت 
د و سرعت حركت در جهت مسير اصلي جامعه تسريع مي بخشد. بنابراين دولت با گير مي

ابزارهاي سازماني و نرم افزاري تشكل ها و اصناف را به رسميت مي شناسد و زمينه را براي 
د از سوي ديگر تشكل ها و اصناف در كن ميگسترش و تحكيم مشاركت هاي همگاني فراهم 

  ).99: 1389 قاسمي،در آن جامعه احترام مي گذارند ( اصول و قواعد نهادينه شده جامعه مدني به
  

  خوب يحكمران يمدل جامعه همكار در الگو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 فردگرايي

مالكيت 
 خصوصي

 دولت (حكومت) جامعه مدني بخش خصوصي

هايشركت
 مليتيچند

هايشركت
 بزرگ

شركت هاي
 كوچك

 احزاب

هارسانه
 هااصناف و اتحاديه

 هاي ذينفوذ گروه

هاي  شكلت
 دانشجويي

 هاي مذهبي تشكل

قوه 
 قضاييه

قوه 
 مقننه

قوه 
 مجريه

 قواي نظامي ها شهرداري

 مديريتي اقتصادي فرهنگي سياسي اجتماعي
مصلحت 
 عمومي
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 ي توسعه ها بخش. تاثيرات شاخص هاي الگوي حكمراني خوب بر مديريت 4
و كاركردهاي خود نشان داديم و همچنين  ها ويژگيولت را با با توجه به دوبخش قبل كه د

به و ضعيت نيروهاي مختلف اجتماعي در قالب الگوي حكمراني پرداختيم، در اين بخش به 
ي محتلف توسعه ها بخشارزيابي و تاثيرات استقرار الگوي حكمراني و تشكيل جامعه همكار بر  

 خواهيم پرداخت؛ 
 
  و هدفمند)(اثريخش  مديريتيالف. 
مشورت  -1د؛ده ميدر يك منظر كلي نظام اداري دو كار اساسي براي نظام سياسي انجام  

هريك از  -2به رهبران سياسي در زمينه تدوين، بررسي، اجراي خط و مشي و تخصيص منابع. 
كاركنان دولت از طريق ساختار و سلسله مراتب اداري، به اصطلاح در برابر هيات دولت و در 

).  نظام اداري در هر كشور وسيله عمده 32: 1381 (شجاعي، در برابر مردم پاسخگو است نهايت
اي براي استمرار و تداوم بخشيدن به نظام حكومتي، تحقق اهداف حكومتي و آماده كردن 

اجتماعي است. نظام اداري  –جامعه براي پذيرش تغييرات و تحولات ناشي از توسعه اقتصادي 
دولت به حساب مي آيد كه مرتبط با هر سه قوه است و اين ماشين  همچنين ماشين اجرايي

و منابع  ها روشاجرايي ابزار چهارگانه اي (قوانين و مقررات، ساختار تشكيلاتي، سيستم ها و 
). در مجموع سازمانهاي 2: 1378 ميرسپاسي،( انساني) جهت ايفاي نقش خود را در اختيار دارد

د كه در مرحله داده و نيز نهاده نظام عمل كرده و ميزان يي هستنها دهاداري يكي از نها
ي آنها نسبت به نيازهاي جامعه در كاهش تشنجات و افزايش مشروعيت نظام سياسي يپاسخگو

  موثر هستند.
بر اين اساس حكمراني خوب نيز مستلزم فرآيندها و نهادهايي است كه حاصل آن تامين  

ده از منابع در دسترس مي باشد. در حقيقت اولين مرحله در نيازهاي جامعه، توام با بهترين استفا
حكمراني خوب نظام اداري و بوركراسي شايسته و توانمند است. نظام اداري و تناسب منطقي آن 

د كه دولت قدرت پاسخگويي واثربخشي خود را افزايش دهد. در ديوان سالاري شو ميموجب 
د هزينه هاي دولتي و نيز فساد اداري و مالي هاي بزرگ و حجيم به طور مداوم بر شدت و رش

د. اين روند در چرخه هاي تكراري به كسري بودجه دولت و سرانجام افزايش شو ميافزوده 
د. در اين گونه كشورها سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي به شو ميشاخص تورم نيز منجر 
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فوق   غيردولتيي ها بخشحرك د و از اين جهت زمينه تياب ميعنوان هزينه دولتي اختصاص 
گفت اصلاحات و روند نظام اداري در  توان مي). 20-26: 1388 (كمالي، دشو ميالعاده محدود 

قالب حكمراني خوب با تاكيد بر دگرگوني فرهنگي و فرهنگ سازماني مترقي، پاسخگويي و 
توانمند سازي حفظ حقوق مردم، اجراي شايسته سالاري، متناسب سازي منابع انساني موجود و 

آن ها، برقراري نظام ارزيابي عملكرد و اصلاح نظام پرداخت در حوزه منابع انساني، منطقي 
سازي و الكترونيك كردن فرآيندهاي سازماني، تمركززدايي اداري و مالي، سيستم ها و 

و فن آوري هاي مناسب در حوزه ساختار  ها روشگيري كار بهي نوين ارائه خدمات، ها روش
 ،خواهاند (ميدري و خيرشو مي،كاهش فساد اداري و تاكيد بر مديريت هاي محلي تعريف دولت
1383 :320   .(  
     

     

ساختار 
  سازماني

فرهنگ
  سازماني

فناوري منابع انساني
  اطلاعات

حقوق و 
  مزايا

نظام ارزيابي
  عمكرد

فناوري 
  مديريتي

  
  ب. سياسي (مشاركت فراگير)

اسي در عرصه سياست را توسعه سياسي  و دموكراسي  دانست، اگر هدف اصلي هر نظام سي
مكانيسم هاي موجود در الگوي حكمراني خوب بهترين عامل براي دسترسي به اين هدف 

ند. ساختار الگوي حكمراني خوب بر حقوق فردي و شهروندي از دو طريق تاكيد شو ميمحسوب 
و  ها تهتشكل پيدا كردن خواس -2همترازي بخش خصوصي و جامعه مدني با دولت  -1د:كن مي

ي مختلف در جامعه مدني. حكمراني خوب در رابطه شبكه اي ها شبكهآزادي فردي در قالب 
د و در اين رابطه همه اجزا در شبكه با هم ارتباطي هم ارز و هم سطح دارند و يكي ياب ميتحقق 

ي پذيرفته شده نيست. زندگي را بر ديگري برتري نيست.تنوع در دانايي هست اما اولويت در داناي
ند تعامل و تعادل را كن ميدر شبكه نفي سلطه است و بازيگراني كه در حلقه شبكه باهم زندگي 

ند كه چگونه با تفاوت ها و تنوع  گير ميند. مفاهيم با يكديگر را مي آموزند و ياد كن ميپيشه 
انندي ها د خود كنند نيستند و با ناهمهاي ديگران كنار بيايند. آنها در انديشه اينكه همه را همانن

 اجزاي نظام اداري 
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  ).   1: 1388 الواني،( گيرند و ناهمساني خومي
مدني كه  –در بستر احزاب، اتحاديه ها و سازمان هاي رسمي، صنفي، اقتصادي، اجتماعي  

ند بروزخلاقيت توان ميمتخصصان، انديشمندان و در واقع توسعه سازان احساس امنيت كرده و 
). در اينجا سه مولفه اصلي پيشرفت يعني آزادي، آگاهي و برابري 62:  1380(رفيعي، كنند

نيز خصوصيات و شاخص هايي براي حكمراني UNDP  د.شو ميخصوصا بين زن و مرد مطرح 
د كه در آن بر پاسخگويي، اجماع محوري، مشاركت، قانون محوري، كارآيي كن ميخوب معرفي 
. )UN ESCAP, 2002(ي و شفافيت تاكيد شده است يرپذ مسئوليت، و برابريعدالت و اثربخشي، 

  اين شاخص ها در حققيت بيان كننده روند روبه رشد  و مترقي امور سياسي در يك جامعه است. 
از خصوصيت هاي ديگر نظام سياسي در اين الگو حاكميت قانون و پاسخگويي كه از عناصر 

رفتار برابر و بدون تبعيض با همه آحاد ذاتي و اصلي در يك نظام سياسي مترقي و كارآمد است. 
مردم در مقابل قانون و وجود نهادهاي قضايي موثر و كار آمد و عادلانه شرط ذاتي و جدايي 
ناپذير حمايت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده خودسرانه مقامات حكومتي از اختيارات 

  افراد مي باشد.و صلاحيت هاي  خود  و اعمال غير قانوني سازمان ها و 
د. مطابق حقوق رو ميتضمين حقوق بشر مهم ترين سنجه و معيار حكمراني خوب به شمار  

بشر معاصر، هر رژيم سياسي كه به طور موثرتري از حقوق بشر و شهروندان خود در مقابل 
تجاوز و تعدي دفاع نمايند و مكانيزم هاي موثر حقوقي، سياسي و اجرايي در اختيار شهروندن 

رار دهد و خود را نسبت به آنان مسئول و پاسخگو بداند به همان ميزان به حكمراني خوب، ق
  ). 160: 1383 (زارعي، شايسته يا مطلوب نزديك خواهد بود

گفت در نظام سياسي مبتني بر الگوي حكمراني خوب ثبات و  توان ميبنابراين در مجموع 
برابري، تفكيك ساختاري، حاكميت تعادل سياسي، مشاركت در عرصه سياسي و اجتماعي، 

  د. شو ميقانون، پاسخگويي هم در سطح سازماني و حكومتي ديده 
  پ. اقتصادي (تسهيل كنندگي)

الگوي حكمراني خوب منازعه بوجود آمده در اولويت به بازار يا دولت در توسعه اقتصادي از 
هوي دولت در برنامه ريزي و بين مي برد و آن دو را مكمل هم مي داند. بنابراين توانمندي ما

نظارت و نقش فعلانه بازيگران اجتماعي در راهبري امور اقتصادي موضوع مهمي محسوب 
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  د. شو مي
 شفافيت هاي عمومي و آزاد اطلاعات موجب تقويت آگاهي انتشار و آزادي هاي قانوني

اتحاديه ها،  ي صنفي،ها انجمن وجود نهادهاي جامعه مدني مثل. ندشو مياجتماعي  اقتصادي و
 را انتخاب، كنترل ها دولتمي بخشد تا  سالم به مردم يك جامعه قدرت انتخابات آزاد و و احزاب

هاي مختلف  هاي آزاد هستند كه با پيگيري مطالبات گروه كنند. اين نهادها و رسانه بركنار و
كارهاي بدون سازو .توانند هيولاي دولت را رام كنند هاي دولت مي مردم و رصد فعاليت

پاسخگويي مناسب، ارتباطات حمايتي دولت و بخش خصوصي كه البته براي توسعه ضروري 
     ).19: 1395 ،(خالقي است، حاصلي جز رانت و فساد ندارد

كسب  صاحبانبا توجه به وجود رسانه ها و شفافيت اطلاعات در الگوي حكمراني خوب  
 نابجا در مقابله باتغييرات دي نادرست دولت وهاي اقتصا لازم براي نقد سياست توانايي وكار از

د. در اين فضا ريسك سرمايه گذاري كاهش پيدا كند و زمينه براي سرمايه قوانين برخوردارهستن
د. با چنين فضايي سرمايه انساني هم افزايش شو ميگذاري و به دنبال آن افزايش توليد پيدا 

وح بالاتر توليد در ارتباط است و تخصيص غير د. ارتقاء سرمايه انساني از يك سو با سطياب مي
   ).,Stiglitz 1986(دده ميبهينه منابع را كاهش 

 درد موضوع فساد است. شو مييكي از شاخص هاي ديگر كه در قالب حكمراني خوب مطرح 
جامعه خصوصاً نيروهاي انساني بااستعداد به جاي  جامعه شايع شود افراد شرايطي كه فساد در

تباني با مقامات دولتي،  رهگذر پرداخت رشوه و ند ازكن ميابتكار و نوآوري خود سعي  ازاستفاده 
اقدام به كسب يك رانت قانوني يا مجوز دولتي نمايند. حال آنكه اين افراد به طور بالقوه 

لحاظ پيشرفت هاي فني ارتقا دهند. علاوه بر اين وجود فساد،  ند ظرفيت جامعه را ازتوان مي
بنگاه هاي دولتي  خارجي كاهش داده و اي اقتصادي را براي سرمايه گذاران داخلي وجذابيت ه

را به سمت فعاليت هاي غير رسمي كه عمدتاً با پرداخت كمتر ماليات به دولت همراه است، 
را  ها دولترا كاهش داده و از اين طريق  ها دولتدرآمد هاي مالياتي  د. وجود فسادده ميسوق 

فرايند توليد  كالاهاي عمومي مؤثردر خود كه همانا ارائه خدمات زيربنايي و اجراي وظايف در
    .) 366 :1378 ن شركا و همكاران،ناتوان سازد. (برادرا

حوزه قانون و قانونگذاري به عنوان يكي از عناصر اصلي در الگوي حكمراني خوب تلقي 
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دوين و تصويب مقررات و رويه د كه رويه قانون گذاري به سمت كيفيت قوانين و عدم تشو مي
د. تدوين مقررات نامتناسب موجب ده ميهايي كه براي رونق و رشد اقتصادي دست وپاگيرسوق 

خروج سرمايه هاي داخلي و باعث كاهش فعاليت هاي توليدي و افزايش بيكاري در جامعه 
د شو ميظ د. تدوين و اجراي مناسب قانون حقوق افرادي كه به دنبال منفعت شخصي حفشو مي

قوانين و مقررات ). 151: 1392آبادي و همكاران،  د (شاهشو ميو اين خود موجب انگيزه و فعاليت 
نامناسب موجب سردر گمي فعالان اقتصادي و محيط نامناسب فضاي  كسب و كار براي 

  د.كن ميكارفرمايان و شاغلان را فراهم 
 صورت بهن سريع فعاليت ها بوركراسي شايسته در الگوي حكمراني خوب ضمن پيش برد 

د. كيفيت نظام اداري، صلاحيت ده ميسالم و بهينه احتمال سرمايه گذاري هاي موثر را افزايش 
و شايستگي كارگزاران و استقلال خدمات همگاني موجب افزايش توان رقابتي اقتصاد و بهبود 

 دشو مي بهره وري عوامل توليد و سياستگذاري ها و مديريت ها در عرصه اقتصادي
)Baroo,1991: 106( .  

گفت كه شاخص هاي موجود در حكمراني خوب   توان ميبا توجه به نكات مطرح شده 
شرايط لازم براي بهبود در شاخص ها و متغيرهاي گوناگون اقتصادي مانند توليد ناخالص 

  د.كن ميداخلي، اشتغال، محيط مساعد كسب وكار و سرمايه گذاري فراهم 
 

 ت بهينه)ت. اجتماعي (خدم
با توجه به همسازي بين نيروهاي اجتماعي و فراگيري نهاد هاي سياسي و اجتماعي در 

د. در شو ميالگوي حكمراني خوب در جه اول موجب برقراري عدالت در سطح روابط اجتماعي 
د. اين خود شو مياين مدل حكومتداري هيچ گونه تفاوت جنسيتي، نژادي، سني و غيره ديده ن

 ,Addink, Antony)و )118: 1393اوغلو، ( ايط متغيير هاي اجتماعي خواهد شدبود شرعاملي در به
Buyse and Flinterman,2010:12    .(  

د شو ميي حكمراني خوب حاكميت قانون است. حاكميت قانون موجب ها ويژگييكي از 
در زمينه زيست انساني، بهداشت و ديگر معضلات  خصوص بهاقدمات و سياستگذاري ها 

د و از دست اندازي هاي فردي و كن مياعي در محدوده علايق جمعي و ملي جمع بندي اجتم
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د. گسترش دايره انتخاب همه افراد جامعه و ايجاد فرصت هاي برابر كن ميگروهي جلوگيري 
د. حكمراني خوب توانمند كن ميزندگي حفاظت از منابع طبيعي براي نسل هاي آينده را آسان تر 

اركت و ارتقاي احساس تعلق و افزايش رضايتمندي، برابري و عدالت و در سازي، همكاري و مش
تسهيل  نتيجه كاهش  يا زوال  احساس محروميت و تضعيف فرآيند قطبي شدن جامعه را

  ). 74: 1391، مله . (كريميدكن مي
در عرصه  غيردولتيحكمراني خوب با تاكيد بر تشكل ها، اتحاديه ها، سازمان ها و جوامع 

 غيردولتيد. اين نهادهاي كن ميختلف زمينه آموزش و يادگيري براي شهروندان فراهم هاي م
ند زمينه توسعه پايدار و حل مسائل و توان ميحتي  با  گسترش فعاليت خود در ابعاد بين المللي 

  آلودگي هاي زيست محيطي را فراهم كند. 
ر قسمت قبل شرح آن حكمراني خوب با شاخص هاي تاثير گذار در عرصه اقتصادي كه د

داده شد برخي نارسايي هاي اجتماعي بر گرفته از وضعيت اقتصادي مانند فقر و بيكاري گسترده 
د. اين خود موجب تقليل برخي معضلات اجتماعي ديگر مانند طلاق و ده ميو مزمن را كاهش 

د بيكاري د. در قالب فرآيندهاي حكمراني خوب برخي ابعاد خشونت نمادين ماننشو مياعتياد 
گسترده و مزمن، روابط ناشي از رقابت ناسالم براي دستيابي به منابع در اثر موج مهاجرت، تهمت 
و لكه دار كردن افراد در زندگي روزانه و در گفتارهاي عمومي نيز به وسيله خشونت از پايين  كه 

 Markus and).دشو ميد، بتدريچ از جامعه برچيده گر مينژادي  متجلي  _در شورش هاي قومي 
kirpitchencho, 2007:29-30)   

ي شكننده منجر ها دولتبايد گفت فقدان شاخص هاي حكمراني خوب  موجب ظهور  
با معضلات اجتماعي توسعه نيافتگي پايدار، فقر و درآمد اندك كشور،  ها دولتد. اين شو مي

جغرافيايي و مشروعيت يا اقوام يا مناطق  ها گروهاعمال تبعيض هاي منفي و برون راني برخي 
 ،فام (يزدان در ارائه خدمات روبرو استپايين و ثبات سياسي اندك، ناتواني در اعمال اقتدار و 

1390 :50-49.(   
هاي اخلاقي آن جامعه و  كنندة بنيان فساد و ناكارايي نظام اداري يك جامعه، تضعيف

كه انجام امور  جامعه اي. در شود اجتماعي در جامعه محسوب مي -ايجادگر انواع فساد اخلاقي
بازي ناممكن باشد، افراد براي تسهيل در انجام امور خود  اداري بدون تقلب، رشوه، دروغ و پارتي
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 پيروي تداوم آورند. آور موجود روي مي هاي بيشتر، به پيروي از قواعد فساد و جلوگيري از هزينه
ي جامعه را كل سطوح در قواعد اين دينگينها تدريج به موجود، جا همه نظام اين قواعد از افراد

.. در .محوري منفي و هايي چون دروغ، ريا، خود در پي دارد. بخشي از گستردگي و عمق پديده
از نتيجة فساد و ناكارايي نظام اداري است كه اين اخلاق را بر مردم تحميل كرده است.  هجامع

افزايش هزينه ها و ناكارآمدي حوزه  طرف ديگر فساد و بوركراسي ناكارآمد خود عامل مهمي در
  بهداشت و درمان و آموزش خواهد شد.

بر اين اساس حكمراني خوب با مترتب ساختن نظام اداري بر مبناي ساختارهاي پويا و 
ضابطه مند، تبيين استراتژي دقيق در عرصه هاي مختلف، فرهنگ سازماني مترقي و  بهره 

استن معضلات اجتماعي، كاهش هزينه هاي بهداشتي گيري از نيروي هاي شايسته ولايق در ك
  .و آموزشي، ايجاد اعتماد عمومي و در نهايت مشروعيت و ثبات براي نظام سياسي عمل كند

  
  )اعتماد نفس فردي و همبستگي ملي( ث. فرهنگي

الگوي حكمراني خوب داراي ساختاري متوازون، همساز كه تعامل و تعادل بين نيروهاي 
بارز آن است. باتوجه به رفع تبعيض و بي عدالتي و همچنين حضور همه گير و اجتماعي نمود 

فراگير يكايك همه افراد در مناسبات اجتماعي و سياسي تعلق به كشور و در نهايت انسجام ملي 
د. حضور و اعتماد نفس فردي را بالا مي برد و آنها را براي رقابت در قالب هاي گير ميشكل 

در اين نظام اجتماعي رفتار افراد ضابطه مند و در قالب قواعد و رويه  د.كن ميمشخص آماده 
 د و زمينه مفاهمه و اعتماد بين افراد ايجاد خواهد شدشو ميهاي خاصي تعريف 

)120:(Bendix,1997.  
ساختار الگوي حكمراني خوب ضمن تاثير در تامين امنيت فيزيكي و مادي بر امنيت   

كه گفته شد با قراردان افراد در نقش هاي متفاوت و متنوع در  طور نهمامعنوي هم تاكيد دارد و 
  شخصيت سازي و رضايت دروني و به نوعي امينت معنوي و دروني او موثر خواهد بود.

د كن ميشفافيت و پاسخگويي در الگوي حكمراني خوب اعتماد و رضايت شهروندان را فراهم 
اشد. از طرفي ديگرآگاهي شهروندان يك جامعه از د راهگشا بتوان ميو در اتحاد و بسيج  ملي 

و تشكل ها  تقويت خواهد شد. مشاركت  ها شبكهطروق مختلف مانند رسانه ها و حضور در 
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سازماندهي شده و منسجم زمينه رفتاري و كاركردي با ثبات و قابل پيش بيني در آن جامعه 
فراد با حفظ حقوق و تعيين مسئوليت د. بنابراين زمينه براي همكاري و ارتباط بين اده ميشكل 

  ها نسبت به يكديگر فراهم خواهد شد. 
كارايي، پاسخگويي و فرهنگ سازماني مترقي كه در قالب حكمراني خوب در نظام اداري 

ي و پاسخگويي، حسن اعتماد بين افراد تاثير گذار پذير مسئوليتايجاد خواهد شد بر شخصيت، 
  خواهد بود. 

ه دوجانبه بين فرهنگ و حكمراني خوب ترسيم كرد؛ بينش و جهان بيني و يك رابط توان مي
رشد شخصيتي در سطح فردي وگروهي زمينه را براي ايجاد چشم اندازي چون حكمراني خوب 
در تحولات عصر جديد پيش مي آورد و به مجادلات گوناگون به شكل نهادي و ساختاري پاسخ 

ي دولت نقش اصلي در رشد و شكوفايي ها ويژگيوب  و د. اما ساختار متوازن حكمراني خده مي
شخصيت افراد خواهد داشت و انسان ها را در ارتباط با تحولات گوناگون اجتماعي همساز  

  د. كن مي
  

  گيري نتيجه
پيشرفت، ترقي و يا توسعه مقصود و سرمنزل بسياري از برنامه ريزي ها و جهت گيري  ها 

اصولا توسعه در تمام سطوح نيازمند به برنامه ريزي،  در سطح فردي، گروهي و ملي است.
سياستگذاري و مديريت بهينه و موثر مي باشد. يكي از منازعات اصلي كه در اين ميان مطرح 

د اينكه توسعه در سطح ملي از دولت يا از جامعه شروع خواهد شد. اما  بنظر مي رسد شو مي
د صدرات تمام امور را توان ميبه تنهايي ن ديگر اين مجادلات به پايان رسيده است و دولت

  برعهده بگيرد. 
ي خاص و جامعه اي كه بين اعضاي ها ويژگيامروزه در روند اجتماعي نيازمند به دولت با 

آن همراهي و همكاري باشد. الگوي حكمراني خوب و شاخص هاي آن عرصه جديدي در نوع 
تماعي خواهد گشود كه در آن توسعه سياستگذاري، ماهيت دولت و همچنين كنش نيروهاي اج

بر پايه سازماندهي و مديريت كيفي و كارآمد دولت و شراكت تمام نيروهاي اجتماعي استوار 
است. بر اين اساس امور اجتماعي با جهت مشخص و برمبناي مصالح  خصوصي و عمومي 
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  د.شو مينهادينه 
اكندگي داراي نقشه و جهت زواياي گوناگون در زندگي اجتماعي ضمن تمركز زدايي و پر 

د. ماهيت و كن ميخاص خود مي باشند و برنامه ريزي منطق و سير مشخص خود را پيدا 
سازماندهي خاص دولت در اين ساختار دولت را  از سردرگمي و انحراف جهتي، كرداري و 
ر كاركردي به دور مي سازد. نيروهاي اجتماعي ضمن پرداختن به منويات خاص با سازماندهي د

تشكل ها وقالب هاي مختلف از جهت و مسير كلي دور نخواهند شد. اين خاصيت هاي دوگانه 
در الگوي حكمراني خوب  موجب اعتماد و اعتقاد دوطرفه بين تمام بازيگران در سطوح گوناگون 

ساختار جهتي منطقي و عقلاني داشته لذا شاخص ها در  گيري شكلد. مبناي اوليه شو مي
  ف اجتماعي حركت صعودي دارند.         ي مختلها زمينه

ي ها برنامهساله و حتي 20ي مختلف مانند قانون اساسي، چشم انداز ها ظرفيتدر كشور ما 
توسعه براي هدايت نظام سياست گذاري به سمت برقراري الگوي حكمراني خوب وجود دارد كه 

مقاومتي رويه ها و فرآيندها با ابلاغ سياست كلي نظام اداري و اخيرا سياست هاي كلي اقتصاد 
ي استرتژيك و راهبردي در جهت حركت به مسير الگوي حكمراني خوب طراحي شده است. 

ي خود ضمن ها مجموعهكه گفته شد بايد ابتدا دولت يا همان سه قوه با تمام زير  طور همانالبته 
اوليه ساختار  كامل و بر اساس منطق طور بهبين خود وظايف محوله را  اتحاد و انسجام در

  ي ديگر فراهم كند.ها بخشحكمراني خوب انجام دهد و زمينه را براي ايفاي نقش 
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 ، تهران، مركزلانيت و آينده توسعه نيافتگي ايرانعق، )1381( القلم، محمود سريع -

  و مطالعات استراتژيك خاورميانه. هاي علمي پژوهش
تاثير حكمراني بر رشد بيكاري كشورهاي «)، 1392( آبادي، ابوالفضل و نيما نيلفروشان شاه -

، سال ها و سياست هاي اقتصادي فصلنامه پژوهش، »منتخب توسعه يافته و در حال توسعه
  .147-164 صص ، بهار،21
مجله دانش ، »تاملي بر مباني نظري نظام هاي اداري ايران« )،1381( شجاعي، منوچهر -

  .56شماره  ،سال پانزدهم ،مديريت
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  . 1-10، صص، بهار43شماره  ،دولتي
فصلنامه ، »حكمراني خوب و نقش دولت«)، 1382( پور قلياالله  رحمتو  فتاح ،زاده شريف -

  .93-109، صص پاييز و زمستان ،شماره چهارم ،سال اول ،فرهنگ مديريت
، »مشاركت شهروندي، حكمراني  شهري و مديريت شهري«)، 1380ثاني، مريم (  شريفيان -

  ، زمستان.8شماره ، فصلنامه مديريت شهري
با تاكيد  بر سازمان   حكمراني خوب«)، 1390( رجبي ضا و  فرجاد حاجيهعلير ،شيرواني -

 .30-39، صص پاييز ،شماره سوم ،سال دوم ،رسالت مديريت دولتيفصلنامه  ،»غيردولتي
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هاي  ؛ ريشهخورند كشورها شكست ميرا چ)، 1393( رابينسون .اياوغلو، دارون و جيمز  -
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پژوهشكده مطالعات  تهران،، شكننده و امنيت انسانيهاي  دولت)؛ 1390فام، محمود ( زداني -

  راهبردي. 



 
 
   
  1395وششم، پاييز  فصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال دوازدهم، شماره سي ◊
 

٣٨ ◊ 
 

انتشارت  تهران،، دولت و دموكراسي در عصر جهاني شدن)، 1381( فام، محمود يزدان -
  روزنه.
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